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عارفه مجتهده حاجيه خانم امين)ره(:
]اي عزيز![ اداب سخن گفتن بسيار است كه علماي اخلاق در كتب خود بيان کرده‌اند؛ از 
جمله آنها ]اينكه[ كم حرف بزند؛ ميان حرف كسي ندود و حرف او را قطع ننمايد و حكايت 
و خبري كه مي‌شنود، ولو آنكه بداند اظهار اطلاع ننمايد تا سخن گوينده تمام شود و اگر 
از غير او سؤالي شود، او جواب ندهد و اگر دو نفر صحبت محرمانه ميك‌نند، گوش به حرف 
آنها ندهد و در مقابل بزرگان به كنايه حرف نزند و در برابر آنها صداي خود را بلند نكند و 
زياد آهسته نيز حرف نزند و هر چه خواهد بگويد اول فكر كند اگر صلاح در گفتن هست 

بگويد و گرنه از گفتن خودداري کند. 
مسخرگي نكند و در اثناي سخن گفتن به چشــم و ابرو و دست اشاره نكند، در مجلس 
مباحثه و مناظره جدال نكند و اگر فهميد طرف حــق مي‌گويد، تصديق و انصاف دهد و 
با هر كسي به قدر فهم وي سخن گويد و از غيبت و ســخن‌چيني و بهتان و دروغ گفتن 
اجتناب نمايد و به هيچ وجه بر آن اقدام ننمايد، بلكه از استماع آن نيز خودداري کند و 
از اهل آنها كناره‌جويي كند و تا ممكن اسـت كم حرف بزند. شنيدنش بيشتر از گفتنش 
باشد؛ از حكيمي پرسيدند چرا استماع تو زيادتر از گفتن توست، گفت: »براي آنكه مرا دو 
گوش داده‌اند و يك زبان.« اشخاص پرگو در نظر مردم بي‌وقر و كوچك مي‌نمايند، زيرا هر 
قدر اين قوه در نفس باقيمانده و خارج نگردد، بر وقار و بزرگي نفس افزوده می‌شود و از 
نظرها بزرگ مي‌نمايد. فوايد كم‌حرفي بسيار است، لكن بايد دانست كه مقصود حرف‌هاي 
بيهوده و بي‌فايده است، لكن در موقع لزوم و جايي كه صلاح در گفتن است، نبايد از گفتن 
خودداري کرد و بايد آنچه صلاح مي‌داند بگويد، چناچه سعدي گفته است: »اگر چه پيشِ 
خردمند خامُشي ادب اســت | به وقت مصلحت آن به كه در سخن كوشي | دو چيز طيره 

عقل است، دم فرو بستن | به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي.«

منبع: كتاب ســرو ناز )750 كلمه در اخلاق و سير و سلوك الي الله(؛ 
صفحه 463 و 464

   دعا مغز عبادت است
در روايت وارد شــده اســت كه دعا »مخ العباده«؛ مغز عبادت، يا به تعبير رايج ماها، 
روح عبادت، دعاست. دعا يعني چه؟ يعني با خداي متعال سخن گفتن؛ در واقع خدا 
را نزديك خود احســاس كردن و حرف دل را با او در ميان گذاشتن. دعا يا درخواست 
است، يا تمجيد و تحميد اســت، يا اظهار محبت و ارادت اســت؛ همه اينها دعاست. 

)1384/7/29(
   انسان بي‌دعا سرگشته و هدررفته است

دعا وسيله مؤمن و ملجأ مضطر و رابط انسان ضعيف با منبع فياض 
علم و قدرت است و بشر بي‌رابطه روحي با خدا و بدون عرض نياز 
به غني بالذات، در عرصه زندگي سرگشته و درمانده و هدررفته 
است: »قُل ما يعبَؤُا بكِم رَبي لوَلا دُعآؤُكم« )سوره فرقان؛ آيه 77(. 
بهترين دعا آن است كه از سر معرفتي عاشقانه به خدا و بصيرتي 

عارفانه به نيازهاي انسان انشا شده باشد. )1369/10/1(
    استجابت دعا، وعده قطعي الهي است

خداي متعال در چند آيــه از آيات قرآن وعده كرده اســت كه 
دعا را مســتجاب خواهد كرد. يكي از آيات، آيه مباركه »و قال 
ربكم ادعوني استجب لكم« )ســوره غافر؛ آيه ۶۰( است، يعني 
پروردگار شما فرموده كه مرا دعا كنيد تا استجابت كنم. ممكن 
است استجابت به معناي برآورده شدن 100 درصد آن خواسته 
هم نباشد. گاهي ممكن است قوانين خلقت اقتضاي اين را نكند 
كه خدا آن حاجت را حتماً برآورده كنــد. در مواردي قوانيني 
وجود دارد كه آن خواســته برآورده‌شدني نيســت، يا به‌زودي 
برآورده‌شدني نيســت. در غير اين موارد، قاعدتاً خداي متعال 
پاسخش اين است كه خواسته شما را برآورده مي‌كند؛ همچنان 
كه در دعاي شريف ابي‌حمزه ثمالي به همين معنا اشاره مي‌كند: 
»و ليس من صفاتك يا سيدي ان تأمر بالسؤال و تمنع العطيه.« 

امام سجاد )ع( عرض مي‌كند: پروردگارا! عادت تو اين نيست كه مردم را به خواستن امر 
كني، اما آنچه را كه خواستند به آنها ندهي. يعني معناي كرم الهي و رحمت الهي و قدرت 
محيطه الهي اين اســت كه اگر مي‌گويد بخواهيد، اراده فرموده است كه آن خواسته را 
اجابت كند. اين همان وعده الهي اســت. اين خيلي مهم است و بايد بندگان مؤمن خدا 
آن را خيلي قدر بدانند. اين وعده قطعي الهي است، يعني خداي متعال هر خواسته‌اي را 
جواب خواهد داد. اين يك وعده است و البته هر وعده‌اي هم شرايطي دارد. )1377/10/4(

   كارهاي بزرگ و دشوار بي‌دعا ممكن نمي‌شود
كسي خيال نكند در زندگي ملتي كه در حال سازندگي است، دعا و تضرع نقش زيادي 
ندارد. به‌عكس، ملتي كه راه دشواري را در پيش روي خود دارد و مي‌خواهد كار بزرگي را 
انجام دهد، در كنار كار و تلاش و مجاهدت، لازم است كه باب گشاده‌اي براي دعا و توجه 
به پروردگار و استمداد از خداوند قرار دهد. شــما در تاريخ اسلام مشاهده مي‌كنيد كه 
معصومين )ع( در ميدان‌هاي جنگ، در صحنه‌هاي پرخطر و در هنگام كارهاي بزرگ، 
دست توسل و دعا باز مي‌كردند. كســي نمي‌تواند بگويد كه پيغمبر و مسلمانان صدر 
اسلام، تلاش و كار نمي‌كردند. بالاتر از تلاش آنها ديگر تلاش وجود ندارد. در آن 10 سال 
كه پيغمبر حاكميت جامعه اسلامي آن روز را در اختيار داشت، سال‌هايي يكسره توأم با 
كار و تلاش بود، اما در عين حال، با وجود آن كار و تلاش و در كنار آن، دعا و تضرع و انابه 
و استغفار و طلب و مسئلت از پروردگار عالم هم جاي خود را داشت. يك ملت اگر بخواهد 
در راه خود توفيق يابد، بايد رابطه خود را با خدا درست و اصلاح كند. اگر بخواهد كارهاي 

بزرگ انجام دهد بايد از خدا استمداد كند. )1373/2/28(
   دعا رقيب ابزارهاي مادي نيست

دعا رقيب ابزارهاي مادي نيست. اين طور نيســت كه وقتي انسان مي‌خواهد به 
مسافرت برود، يا با خودرو و قطار و هواپيما عازم شود يا با دعا برود! همچنين اين 

طور نيست كه اگر انسان بخواهد وسيله‌اي به دست آورد، يا پول خرج كند يا اگر 
پول نداشت به دعا متوسل شود و آن وسيله را به دست آورد! معناي دعا اين است 
كه شــما از خدا بخواهيد تا او اين وســايل را جور بياورد. آن وقت علل مادي، هر 
كدام در جاي خودشان قرار مي‌گيرند. دعاي مستجاب اين گونه است. وقتي دعا 
مي‌كنيد كه حاجتي از شما برآورده شــود، اگر خداي متعال آن دعا را مستجاب 
كند، استجابتش اين است كه ابزارهاي مادي و عادي و معمولي اين خواسته، جور 
مي‌شود، يعني خدا جور مي‌آورد. فرضاً شما از كسي طلبي 
داريد كه آن‌كس طلب شما را نمي‌دهد، اما يك وقت به دلش 
مي‌افتد و مي‌آيد طلبتان را مي‌دهد. اين، يك وسيله است. 
چه مانعي دارد كه دعا اين وسيله را براي انسان جور كند؟ 

)1373/11/28(
  حتماً قرار نيست پولي برسد

اگر انس پيدا كنيد، خواهيد ديد كه خيلي از پاســخ‌ها هماني 
است كه در همان لحظه به شما داده مي‌شود، يعني آدم نبايد 
خيال كند كه پاســخ دعا حتماً همان پولي اســت كه از خدا 
خواسته و بايد برسد! گاهي اوقات پاسخ، هماني است كه در آن 
لحظه به شما مي‌دهند. آن‌چنان نورانيتي در دل شما به وجود 
مي‌آيد كه مي‌بينيد اصلًا پاسخ‌تان را همان ساعت گرفته‌ايد. آن 
حالتي را كه انسان در دعا پيدا مي‌كند، گاهي احساس مي‌كند 
كه ديگر غير از آن، هيچ چيز نمي‌خواهد. وقتي ياد پروردگار در 

دل انسان زنده باشد، اين‌گونه است. )1376/11/14(
   لقلقه‌هاي زبان مستجاب نمي‌شود

يكي از شرايط استجابت دعا اين اســت كه آن را با توجه مطرح 
كنيم. گاهي لقلقه زبــان، جملاتي چون »خدايا مــا را بيامرز«، 
»خدايا به ما ســعه رزق بده« و »خدايا قرض ما را ادا كن« است. 
10 سال انسان اينگونه دعا مي‌كند، اصلًا مستجاب نمي‌شود. اين 
فايده‌اي ندارد. يكي از شرايط دعا اين اســت كه فرمود: »اعلموا ان الله لايقبل الدعاء عن 
قلب غافل«؛ »خداوند متعال، از صاحب دل غافل - دلي كه متوجه نيست چه خواسته‌اي را 
مطرح مي‌كند و با كه دارد حرف مي‌زند - دعايي را قبول نمي‌كند.« معلوم است كه دعايي 
كه داراي اين ويژگي‌ها باشد، مستجاب نمي‌شود. بايد تضرع كنيد و جدي بخواهيد. بايد از 

خداي متعال با الحاح بخواهيد. باز بخواهيد و باز بخواهيد. )1373/11/28(
   هر چه مي‌خواهيد و با هر زباني از خدا بخواهيد

دعا، خواندن خداست؛ حالا مي‌تواند به زبان فارسي يا به زبان خودتان باشد؛ هر چه كه 
مي‌خواهيد با خدا حرف بزنيد؛ اين دعاست. هرچه مي‌خواهيد با او در ميان بگذاريد. 
البته دعاهاي مأثوره از ائمه )ع( بهترين مضامين در زيباترين الفاظ و سرشار از معارف 

الهي است كه قدر آنها را بايد دانست و بايد به آنها متوسل شد. )1385/7/21(
  خواسته‌هاي كوچك كوچك را هم از خدا بخواهيد

هيچ حاجتي را آنقدر بزرگ نشماريم كه بگوييم: »اين حاجت را ديگر نمي‌شود از خدا 
خواست، چون خيلي بزرگ است.« نه. اگر حاجت بر خلاف طبيعت و سنن آفرينش 
نيست، اگر محال نيست، هر چه هم بزرگ باشد، مسئله‌اي نيست و از خدا بخواهيد. 
ضمناً از كوچك‌بودن خواسته هم ابا نداشته باشيد. خواسته‌هاي كوچك كوچك را هم 
از خدا بخواهيد. در روايت اســت كه حتي بند كفش خود را - كه چيز خيلي حقيري 
است - از خدا بخواهيد. روايتي است از امام باقر )ع( كه مي‌فرمايد: »لا تحقروا صغيراً من 
حوائجكم فان احب المؤمنين الي الله اسئلهم«؛ حاجت‌هاي كوچك را حقير نشماريد و 
از خدا بخواهيد. خوب؛ انسان به بند كفش احتياج دارد؛ به در مغازه مي‌رود و مي‌خرد. 
اين هم دعا لازم دارد؟! بله! تا احســاس كرديد كه به بند كفش يا هر چيز ديگرِ به اين 
كوچكي نياز داريد، دل را متوجه خدا كنيد و بگوييد: »پــروردگارا! اين را هم به من 

برسان.« )1373/11/28(

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راســتا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)ع( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به نمازگزار 

بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 

نوُبَ التَّى  نوُبَ التَّى تهَْتِكُ العِْصَمَ. الَلّهُمَّ اغْفِرْ لىَِ الذُّ در فرازي از دعاي كميل مي‌خوانيم: »الَلّهُمَّ اغْفِرْ لىَِ الذُّ
عاءَ. الَلّهُمَّ اغْفِرْ لىَِ  نوُبَ التَّى تحَْبِسُ الدُّ عَمَ. الَلّهُمَّ اغْفِرْ لىَِ الذُّ رُ النِّ نوُبَ التَّى تغَُيِّ قَمَ. الَلّهُمَّ اغْفِرْ لىَِ الذُّ تنُْزِلُ النِّ
نوُبَ التَّى تنُْزِلُ البَْلاءَ. الَلّهُمَّ اغْفِرْلى كُلَّ ذَنـْـبٍ اذَْنبَْتُهُ وَ كُلَّ خَطيئَةٍ اخَْطَاتْهُا«؛ خدايا! بيامرز براى من آن  الذُّ
گناهانى را كه پرده حرمتم مى‌درد. خدايا! بيامرز براى من آن گناهانى را كه كيفرها را فرو مى‌بارند. خدايا! 
بيامرز برايم گناهانى را كه نعمت‌ها را دگرگون مى‌ســازند. خدايا! بيامرز برايــم آن گناهانى را كه دعا را 
بازمى‌دارند. خدايا! بيامرز برايم گناهانى كه بلا را نازل مى‌كند. خدايا! بيامرز برايم همه گناهانى را كه مرتكب 

شدم و تمام خطاهايى كه به آنها آلوده گشتم. 

اميرالمؤمنين امام علي)ع(:
عقل افراد با شش چيز سنجيده مي‌شود: 
صبــوري در هنگام‌خشــم، ميانه‌روي در 
امور مورد علاقه، شــكيبايي هنگام ترس، 
پرهيزكاري در همه‌ حالات، ‌مداراكردن به 

نحوي شايسته، دوري از ستيزه‌جويي. 

منبع: غُرَرُالحِكــم و دُرَرُالكلِم، جلد کی، 
صفحه 69

آيت‌الله‌العظمي عبدالكريم حائري)ره(:
من به جايي نرســيدم، اما اگر توانسته باشم 
خدمتي به اسلام بكنم در اثر دو عمل است: اول 
اينكه همسرم در نجف كور و پير بودم. او را كول 
ميك‌ردم و حتي مستراح مي‌بردم. مي‌بردم او را 
آن بالا روي پشت‌بام، صبح هم كولش ميك‌ردم 
پايين مي‌آوردم. او را كول ميك‌ردم در سرداب 
مي‌بردم، غذا دهانش مي‌گذاشتم، غذا برايش 
مي‌پختم و او هم بعضي اوقات مي‌گفت: »]خدا[ 

خيرت بدهد.« دوم: توسل. 

منبع: كتاب كاشــانه‌ ابرار؛ 
صفحه ۲۷

۶ معيار عقل

2 عامل سعادت آقا شيخ 
عبدالكريم حائری)ره(

آيت‌الله مطهري)ره(:
قرآن خيلي لحن مؤدبي دارد. دو سه جاست كه قرآن 
زبان به تعبيري مي‌‏گشــايد كه تقريباً نوعي دشنام 
است. يكي آنجا كه بشر عقلش را، اين حجت ناطق 
به قول امام كاظم)ع( را بــه كار نمي‌‏بندد. مي‌گويد: 
مُّ البُْكمُ الَّذينَ لايعْقِلون‏َ«  وابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّ »انَّ شَرَّ الدَّ
)انفال/۲۲(. بدترين جنبنده‌ها در نزد خدا چيست؟ 
انسان‌هايي هســتند كه خدا به آنها زبان داده ولي 
لالند، گوش داده ولي كرند، عقــل داده ولي تفكر و 

تعقل‏ ندارند. 

منبع: كتاب اسلام و نيازهاي زمان، 
جلد کی، صفحه ۸۵

آنجا كه قرآن 
دشنام می‌‌دهد

آيت‌الله سيدعبدالله فاطمي‌نيا)ره(:
مشــاجره‌ها و نزاع‌ها، نور باطن را خاموش مي‌كند. 
بســياري از بي‌حالي‌هــا و عدم نشــاط‌ها به‌جهت 
مشاجرات است. كم‌منزلي داريم كه در آن پرخاش 
و تندي نباشــد. روزي چند پرخاش باشــد، بركات 
مي‌رود و ديگر چيزي نمي‌ماند. حتي اگر حق هم با 
تو بود، در امور جزئي و شخصي مشاجره نكن، چون 

كدورت‌آور است. 

منبع: كتاب نكته‌ها از گفته‌ها؛
 دفتر اول؛ صفحه ۸۹

مشاجره نكن!

الَلّهُمَّ اغْفِرْلى كُلَّ 
ذَنْبٍ اذَْنَبْتُهُ

آيت‌الله ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي)ره( فرموده‌اند:
من كتابي را نوشــته بودم و پيش از چاپ متوجه شدم كه مرحوم فيض كاشاني نيز كتابي 
درباره همين موضوعي كه من به آن پرداخته بودم، تأليف كرده است. از اين رو به ترديد 

افتادم كه با وجود كتاب فيض آيا صلاح است كه من هم كتابم را به چاپ برسانم؟
براي رفع آن ترديد روزه گرفته و به توصيه مزبور ]دستورالعملي براي رؤيت امامان )ع( در 
خواب[ عمل كردم و به حضرت امام صادق)ع( متوسل شدم كه در خواب از حضرتش سؤال 

كردم كه با وجود كتاب مرحوم فيض، كتابم را چاپ كنم يا نه؟
در خواب از آن حضرت ســؤال كردم: »آيا كتاب من بهتر است يا تأليف فيض؟« حضرت 
سكوت كردند. عرض كردم: »أمًِثْلُك يخَيبُ السّــائل؟« آيا همچو تويي سائل را محروم 

ميك‌ند؟! آنگاه فرمودند: »كتاب فيض بهتر است.« من هم كتابم را محو كردم!

منبع: كتاب طبيب دل‌ها )گفته‌ها و ناگفته‌ها درباره عــارف كامل ميرزا جوادآقا ملكي 
تبريزي)ره((؛ صفحه ۲۱۲

كتابی كه به جای 
چاپ محو شد

 آداب 
سخن گفتن

خواسته‌های کوچکِ کوچک 
را هم از خدا بخواهید. در 

روایت است که حتی بندِ کفش 
خود را - که چیز خیلی حقیری 
است - از خدا بخواهید. انسان 
به بند کفش احتیاج دارد؛ به 
درِ مغازه می‌رود و می‌خرد. 

این هم دعا لازم دارد؟! بله! تا 
احساس کردید که به هر چیز 
کوچکی هم نیاز دارید، دل را 

متوجّه خدا کنید

دعا با وجود اهميت و عمق معنايي، گاه در نزد برخي از دينداران به امري بديهي و مقدس‌مآبانه بدل مي‌شود. چه بسيار شاهديم كه دعا به ورد و ترفندي براي برآورده 
شدن حاجت يا صرف جمع كردن ثواب تقليل مي‌يابد و ازاين‌رو، آنگاه كه سنت الهي اقتضا ميك‌ند دعايي استجابت نشود، موجب تكدر دعاكننده فراهم مي‌آيد. 
از يادگاري‌هاي رهبر شهيد انقلاب، آموزه‌هايي نغز در باب دعاست كه روشنك‌ننده طريق اعلاي رابطه انسان با معشوق حقيقي، حضرت حق است. رهبر شهيد 
خود را اهل دعا مي‌خواندند: »من اهل دعايم، به دعا خيلي اعتقاد دارم.« )1396/10/28( دعا از منظر ايشان تنها طلب خواسته از پروردگار نيست، بلكه رابطه‌اي 
قلبي با خداست )1369/1/10(. فلذا مي‌فرمودند: »روح دعا و نماز عبارت است از ارتباط با خدا، آشناشدن باخدا، بهره بردن از معنويت، پاكيزه كردن و پيراستن 
روح، پالايشك‌ردن ذهن از وسوسه‌ها.« )1384/2/19( در ادامه نكاتي در باب دعا از رهبر شــهيد مرور شده است كه اميد است فهم ما را از دين تعميق بخشد.

  محمدصادق عبداللهی

چوب‌فروش 
يا منبت‌كار؟

مرحوم ميرزا اسماعيل دولابي)ره(:
در بازار چوب‌فروش‌ها در هر حجره روزي چند كاميون چوب معامله مي‌شــود، ولي در پايان روز كه سؤال 
كني چقدر كاسبي كرده‌ايد، مي‌گويند مثلًا 10 هزار تومان! اما يك منبت‌كار تكه‌اي از آن چوب‌ها را مي‌گيرد 
و حســابي روي آن كار مي‌كند و روي آن نقش مي‌اندازد و همان تكه چوب را 100 هزار تومان يا بيشــتر 
مي‌فروشد. گاهي اوقات آنقدر نفيس مي‌شود كه نمي‌شود روي آن قيمت گذاشت. در اعمال عبادي هم زياد 
عبادت كردن چندان ارزش ندارد، بلكه روي عمل حسابي كاركردن و آن را خوب از كار درآوردن و حق آن 

را اداكردن نتيجه‌بخش است. 

منبع: كتاب مصباح‌الهدي )در نگرش و روش عرفاني اهل محبت و ولاء(
تأليف مهدي طيب؛ صفحه ۳۲۸

تذكراتي از رهبر شهيد انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي )ره(، در باب دعا

 حتی  بند كفش خود   را 
از  خدا   بخواهيد


